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شوشتری-  قدیمی‌ترین جگرکی راسته 
حوالی  کوچکی‌‌است  مغازه  مشهد  ارگ 
خیابان امام‌خمینی)ره( که بیش‌ از 75سال 
و  قدمت  همین  بهانه  به  دارد.  قدمت 
از  یکی  دست‌  به  آن؛  جالب  شکل‌گیری 
ترکان اخراج‌شده شوروی، به این جگرکی 
خیابان ارگ سر زدیم و پای گفت‌وگو با مردی 
نشستیم که پسر مرحوم »قره دوربین‌نیا«، 

نخستین مالک آن است.

آن وصل کرده‌بود از ســاخ‌خانه تا مغازه، روی 
زمین می‌کشید.

  از خوردن دانیلان و خوش‌گوشت تا جگر
دوربین‌نیــا در تمام این ســال‌ها خوردنی‌های 
مختلفی را برای مردم ســیخ‌ کشــیده و شــاهد 
اســتقبال آن‌ها هــم بوده‌ اســت. آن‌طــور که 
می‌گویــد روزگاری مــردم بیشــتر از جگر دیگر 
مخلفــات گوســفند را دوســت داشــتند:» از 
ابتدای ســال1340 که به عنوان کمک‌دست 
پــدر وارد این مغــازه شــدم، همه‌چیــز داخل 
یخچال کمدی پدرم پیدا‌ می‌شــد. چون مردم 
همان‌طور می‌خواســتند. از دانیلان)دنبلان( 
و خوش‌گوشت گرفته تا خوواک)سپرز طحال( 
و جگر. در واقــع آن روزها، منظــورم دهه40 و 
50 است، مردم بیشتر از جگر؛ خوش‌گوشت، 
خــوواک و دانیــان می‌خوردند. امــا زمان که 
گذشت، بنا به سفارش‌های اسلامی و تذکرهای 
بهداشــتی، این ســه قلم به خاطر حرام و آلوده 
بودن به  ســموم بــدن گوســفند از جگرکی‌ها 
حذف‌ شدند. این شد که جگرکی‌ها همان طور 
که از اسمشان پیداست فقط جگر داشتند و در 

کنارش قلوه و دل هم طرفدار پیدا‌ کرد.«

  وقتی چربی سیخی متولد‌ شد
این میراث‌دار نخســتین جگرکی ارگ مشهد از 
چربی‌های سیخی هم می‌گوید و به یاد می‌آورد: 
درگذشــته خبری از چربی در جگرکی‌ها نبود. 
در واقع حدود 15الی20ســال اســت که پای 
چربی به مغازه‌های جگرکی باز شــده و طرفدار 

پیدا کرده‌ است.

  مردم بعد از سینما جگر می‌خوردند
زمانی که دوربین‌نیا پا در مغازه پدر گذاشته جگر 
و ســایر مخلفاتش، ســیخی یک قِران بوده که 

امروز به هزار و700تومان رسیده است.
او با این توضیح می‌رود سر خاطرات مغازه‌داری 
در دهــه40و 50 و ادامــه‌ می‌دهــد: زمانی‌که 

پدرم از شــوروی اخراج شــد و به ایران برگشت، 
همــه اموالش را از او گرفتــه‌ بودند و فقط لباس 
تنش را داشــت. به همیــن دلیــل زمانی‌که از 
باجگیران خودش را به مشهد رسانده‌ بود آهی 
در بســاط نداشت. از ســر همین بی‌سرمایگی 
شغل جگرکی را که نیاز به پول چندانی نداشت 
در پیــش گرفــت. اما چــون جدید بــود، مردم 
خیلی اســتقبال کرده‌ بودند. من هم آن دوران 
و مشــتری‌های زیادش را هیچ‌وقــت فراموش 
نمی‌کنم. خوب یادم اســت کــه داخل همین 
کوچــه ارگ نانوایی بود و مــردم وقتی نان برای 
خانه‌شــان می‌خریدند به مغازه مــا می‌آمدند و 
چند ســیخ جگر و ...هم می‌گرفتنــد و به خانه 
برمی‌گشــتند. یــا زمانی‌که روبــه‌روی همین 
کوچه؛ ســینما متروپل فعال بــود، مردم بعد از 
دیدن فیلم به مغازه می‌آمدند؛ سیخ سیخ جگر، 

خوواک و دانیلان می‌خوردند.

  از بنگاه‌های موسیقی ارگ تا پاتوق‌های خیابانی
»مردم آن زمان دلخوش و شــاد بودند؛ نه مثل 
الان گرفتار زندگی و مشکلات«. دوربین‌نیا در 
طــول مصاحبه بارها این جملــه را می‌گوید و از 
خاطرات خیابان ارگ گذشــته تعریف‌ می‌کند: 
درگذشــته خیابــان ارگ از خیابان‌های اصلی 
مشهد بود. خیابانی که بیشتر کاسبانش بنگاه 
موسیقی داشتند. البته چند خواربارفروشی، 
حمــام و نانوایی هم داشــت. بــه خاطر وجود 
همین مغازه‌ها و سینمای تابستانی متروپل که 
از ساعت 6بعدازظهر تا آخر شب دو سئانس فیلم 
پخش می‌کرد، این خیابان از پررفت‌وآمدترین 
نقاط بود. حتی خیابان اصلی امام‌خمینی)ره( 
)خیابان پهلوی( هم شلوغ و بعدازظهرها پاتوق 
گروه‌های مختلف از شــاعر و نویسنده گرفته تا 
سیاسیون و هنرمندان بود.بیشتر این شلوغی‌ 
و رفت‌وآمدها هم در بعدازظهرها اتفاق می‌افتاد 
به همین دلیل من و پــدرم از ظهر در مغازه را باز 
می‌کردیم. شــب‌ها هم تا 10 شــب با دو چراغ 
توری کارمان را ادامــه می‌دادیم اما امروز دوره 

عوض شده و مثل آن روزها جگر طرفدار ندارد. 
درکل بازار کساد است.

  سلف سرویس با چلوکبابی پارس به مشهد آمد
از چلوکبابی امید گرفته تا پارس؛ مردم خاطره 
دارند و آن‌هــا را اولین‌های مشــهد می‌دانند. 
دوربین‌نیا هم که در همســایگی این کبابی‌ها 
مغــازه‌داری می‌کرد، کــم از آن‌هــا نمی‌داند و 
تعریف می‌کنــد: اولین بار کباب در مشــهد با 
عنوان امید آمد و بعــد از آن هم پارس کارش را 
شروع‌کرد که چلو هم کنارش بود. البته چیزی 
نگذشــت که کبابی پــارس، درســت روبه‌روی 
همین کوچه؛ برای اولین‌بار ســلف سرویس را 
در مشهد راه‌ انداخت، مغازه‌اش در مکان فعلی 

پروژه نرگس نبش سه‌راه دارایی بود.

  یخچال‌های کمدی اولین سردکننده‌های مشهد
مغازه دوربین‌نیا دیگــر آن در و دیوار قدیمی را 
ندارد. همه‌چیز به سبک امروزی درآمده‌است. 
با ایــن وجود دو وســیله هنوز هم نوســتالژیک 
و باقی‌مانــده همــان روزهایــی اســت کــه 
پــدرش در ایــن مغازه جگــر برای مردم ســیخ 
می‌کشــیده ‌اســت. یکی از آن‌ها میز تاشــوی 
فلزی ارج اســت و دیگری هم یخچال کمدی؛ 
 وســیله‌ای که به عنوان اولین ســرد‌کننده وارد 

مشهد شد.
دوربین‌نیا درباره این یخچال که هم‌اکنون تنها 
طبقه پاییــن آن در مغازه باقی مانده و به عنوان 
کمد از آن استفاده می‌کنند، این چنین توضیح‌ 
می‌دهد: این یخچال دو طبقه بود. طبقه بالای 
آن دو قفســه کمدی داشت که بین آن‌ها فاصله 
کمی با محفظه فلزی قرارداشت. از قسمت بالا 
داخل این محفظه یخ ریخته‌ می‌شــد تا سرمای 
آن به دو طرف منتقل شود. قسمت پایین کمد 
هم شیر آبی وجود داشت که هر دو ساعت آن را 
باز می‌کردند تا آب این یخ‌ها از آن خارج شــود 
و دوبــاره داخل آن یــخ می‌ریختند تــا یخچال 

سرد بماند.

   از شوروی تا مشهد

75یا 80سال پیش وقتی »قره دوربین‌نیا« بعد 
از اخراج از شوروی در جریان کشتار استالینی 
و شلوغی‌ کمونیســت‌ها؛ برای پیدا کردن کار 
و یک زندگی بهتر پایش را به مشــهد گذاشت، 
هیچ‌کس فکر نمی‌کرد نام این مرد ترک، روزی 
در تاریخ مشهد در ذیل نام کاسب‌های معروف 
بیاید. بــا آمدن او به این شــهر؛ اولین جگرکی 
مشــهد به روایت خودش در خیابان ارگ متولد 
شد. او با راه‌اندازی و گرداندن چهارمین مغازه 
ایــن خیابان کــه تابلویش به نــام جگرکی مهر 
خورده‌ بود، توانســت هواداران این خوراکی را 
از هر جای مشهد برای خوردن یک سیخ جگر به 
مغازه‌اش بکشاند. حال بیش‌از 40سال از فوت 
قره‌دوربین‌نیا‌ می‌گذرد، اما جگرکی او همچنان 
در خیابان امام‌خمینی)ره(فعال است. جایی 
که میراث‌دارش در این‌ روزها؛ ابراهیم یکی از 
پســران دوربین‌نیا ‌است: » پدرم همان‌طور که 
از اســمش پیداســت، اصالتا اردبیلی بود. اما 
در کودکــی از ایران به شــوروی مهاجرت کرد‌. 
آنجــا کار و زندگی خودش را داشــت. تا اینکه 
زمان کمونیست‌ها و اختلاف‌های پیش‌آمده، 
دولت شــوروی او را ابتدا به سوریه تبعید کرد و 
بعد از 10سال تبعید او به شوروی برمی‌گردد، 
اما باز هــم اجازه حضــورش را در این کشــور 
نمی‌دهند و مجبور می‌شود همه چیز را در آنجا 
رها کند و به کشورش برگردد. همین قضیه او را 
دوباره به ایران و این بار به مشهد کشاند و باعث 

راه‌اندازی اولین جگرکی شد.«

  از 7سالگی شاگردی کردم
ابراهیم دوربین‌نیا درســت یک‌مــاه دیگر پا در 
63سالگی می‌گذارد؛ که55ســال از آن را در 
همین مغازه ســرکرده‌ اســت. روزهایــی که با 
یادآوری مختصر از آن‌ها چنین برایمان تعریف‌ 
می‌کند: پدرم زمانی‌که پا در مشــهد گذاشت 
بیشتر از 45سال سن داشت. هنوز من به دنیا 
نیامده‌ بودم.به خاطر همین سن زیادش؛ من 
و سه برادر دیگرم، از زمانی‌که روی پا ایستادن 
را یــاد گرفتیــم، شــاگردی‌اش را می‌کردیــم. 
خوب یادم است که از سن 7یا8سالگی هنگام 
برگشــتن از مدرســه فرهنگ کــه آن زمان در 
خیابان دوچرخه)رازی شــرقی( قرار داشت؛ 
با کیــف و کتاب به همین جگرکــی می‌آمدم تا 
بعدازظهرها کمک‌دست پدرم باشم.هیچ‌وقت 
یادم نمــی‌رود که پدرم برای ایــن مغازه چقدر 
زحمت می‌‌کشــید. مرحوم آن زمان که خبری 
از ماشــین‌ نبود، هر روز صبح، ساعت6 جعبه 
و تین خالی روغن17کیلویی را برمی‌داشــت 
و به سلاخ‌خانه یا همان کشــتارگاه محمدآباد 
می‌رفــت. چون کل مســیر را پیــاده رفت‌وآمد 
می‌کرد آوردن جگر تازه، روزانه 4ساعت طول 
می‌کشید. آن زمان 5یا6ساله بودم، اما خوب 
بــه خاطر دارم که پدرم ســه جگر گوســفندی 
را که پول داده‌ بــود، داخل تیــن خالی روغن 
می‌گذاشــت و آن را داخل جعبــه چوبی میوه 
جاگذاری می‌کرد. بعد جعبه را با طنابی که به 

روایت آن‌چه بر نخستین  جگرکی خیابان ارگ گذشت

4ساعت پیاده‌روی برای خرید جگر  

زمانی که 
دوربین‌نیا پا 
در مغازه پدر 
گذاشته جگر و 
سایر مخلفاتش، 
سیخی یک قرِان 
بوده که امروز به 
هزار و700تومان 
رسیده است


